
 
 
 
 
 
 
 

 «ذبح عظیم»با  ارتباط شهادت امام حسین
 سوره صافات ۲۴1در آیه 

 1علیرضا نوری فروشانی
 14/08/1403تاریخ پذیرش:   14/04/1403تاریخ دریافت: 

 چکیده

سوره صافات مختلف  601ظاهر روایات در بیان آبح ععیم در  یه 
دالههت و برخههی بههر لههو   اسههت. برخههی بههر شهههادت امههام حسههین

توانههد دالههت بههر ععمههت شهههادت  دارنههد. بنههابراین چگونههه  یههه مههی
گوسههفند  سههمانی  کههه آبههح ععههیم  حضههرت داشههته باشههد در حههالی 

بهه  اسهت   یها دالهت  یهه بهر ععمهت شههادت امهام دانسته شده
تهوان رابطههه ظهاهر  یهه را بهها  ن  دالهت ظهاهر اسهت یهها بهاطنی و نمهی

کههرد  ایههن پرسههش کههه در فهههم و هههایی  ههها، دغدغههه درک  هسههتند 
گ،ارنهد. پهژوهش  ارتباط  یه با شهادت امام حسین بسهیار تهاایر 

هها  تحلیلی درصدد پاسخ بهه ایهن پرسهش -حاضر با روش توصیفی
که ارتباط عمیقی  کی از  ن است  است. نتایج حاصل از پژوهش حا

                                                     
کئئئئئئئلام و عقایئئئئئئئد دانشئئئئئئئگاه قئئئئئئئران و حئئئئئئئدیث. . سئئئئئئئط  سئئئئئئئه حئئئئئئئوزه اصئئئئئئئفهان، 1 کارشناسئئئئئئئی ارشئئئئئئئد  دانشئئئئئئئجوی 

an1142287440@gmail.com 
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وجههود دارد و مقصههود از  بههین ظههاهر  یههه و ععمههت شهههادت امههام
 نیست.  ی آبح شده توسط ابراهیمآبح ععیم، لو   سمان

، ، امههام حسههینسههوره صههافات، ابههراهیم 601 یههه  کلیددژو  ها 
 آبح ععیم.

 مقدمه
اختصئئای داده  آیئات فراوانئی در مجموعئئه روایئات شئئیعی بئه فضئائل امئئام حسئین

که ارتباط آنها مورد توجه و تمرکز دانشمندان بوده شده است. یکئی از ایئن آیئات، آیئه  است 
کئئه در مقئئام بیئئان عظمئئت شئئهادت امئئام حسئئینسئئور 107 شئئناخته  ه صئئافات اسئئت 
شود. بئا وجئود اینکئه تنهئا یئک روایئت آن هئم صئحی  السئند بئه ایئن نکتئه اشئاره دارد و  می

نئئدارد ایئئن سئئوال  مئئابقی روایئئات ذیئئل ایئئن آیئئه وآیئئات قبئئل از آن دلالتئئی بئئر امئئام حسئئین
که آیا آن یک روایت به بیان بطن آ مطرح می یه توجه دارد و ااهر آیه هئیچ مناسئبتی بئا شود 

نئئدارد  بئئه نظئئر نگارنئئده ائئاهر آیئئه ارتبئئاط مسئئتقیمی بئئا  عظمئئت شئئهادت امئئام حسئئین
اسئت. ائاهر  داشته و حضرت در آن روایت درصدد بیان مصداق بوده روایت امام رضا

کئه ذبئ  عظئیم نمئی آیئه و سئیاق آیئات قئبلش نشئان مئی  توانئد بئرای فرزنئد ابئراهیم دهئد 
 رو پئئژوهش حاضئئر بئئا روش توصئئیفی و تحلیلئئی بئئه بررسئئی نظئئرات تفسئئیری  باشئئد. از ایئئن

پردازد. پژوهش مستقلی در رابطه با این آیه  موجود ذیل این آیه و تأمل در روایات موجود می
کوتئئاه از شئئیخ هئئادی طهرانئئی صئئاح   شئئرفیه و ارتبئئاط آن بئئا امئئام حسئئین جئئز بحثئئی 

نگرفته و ایشان نیز بئه حئل تنئافی روایئات و سئیاق آیئات نیئز صورت  الولایه و المقتلکتا  
 نررداخته است.

 مفسران دیدگاه .1
انئد: الئف( معنئای  سوره صافات را از چند جهت مورد بررسی قرار داده 107مفسران آیه 

فداء؛  ( ضمیر در فئدیناه؛  ( مصئداق ذبئ  و چرایئی اطئلاق ذبئ ؛ د( توصئیف ذبئ  بئه 
 پردازد: رسی جهات ذکر شده میعظیم. این پژوهش به بر
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‌«فژینا ».‌معنای‌فژ ء‌و‌مرجع‌ضمیر‌در‌1‌.1
گفته می که به جای چیز دیگئری بئرای دفئع ضئرر از  برخی معتقدند فداء به چیزی  شود 

: 141۱؛ نظئئئام الئئئدین نیشئئئابوری، 8/520تئئئا:  شئئئود )طوسئئئی، بئئئی آن شئئئیء قئئئرار داده مئئئی
تئئا:  انئئد )ابئئن عاشئئور، بئئی از حئئق دانسئئته( و برخئئی دیگئئر آن را اعطئئاء چیئئزی، بئئدل 5/573
کار می (. بنابراین می23/۱8 گفت از نگاه مفسرین، فداء در جایی به  کئه چیئزی  توان  رود 

کئئئه مفئئئدی بئئئه در رتبئئئه ثئئئانی و متئئئاخر از  را در جایگئئئاه چیئئئز دیگئئئری قئئئرار دهنئئئد بئئئه نحئئئوی 
ع آن باشئد و بئه عنه اصئل و دیگئری فئر عنه قرار داشته باشد و به عبارت دیگر مفدی مفدی

: 1403تئئئر تلقئئئی شئئئود )مجلسئئئی،  ارزشئئئمندی از شئئئیء اول پئئایینبیئئان اخئئئر شئئئیء دوم در 
که برای نجئات  ابل ملاحظه است از همین(. در لغت نیز این معنی ق44/227 رو به مالی 

گفتئه 4۱5: 1414شود )فیومی،  اسیر پرداخت می کفاره در برابر ذمه مشغول فدیئه  ( و نیز به 
(. بنابراین چند نکته در معنی فداء قابل ملاحظئه اسئت: اول ۱27: 1412غ ، شود )را می

اینکه فداء بدل و عو  آوردن است؛ دیگر آنکه شیء اول مقدم بئر شئیء دوم اسئت؛ سئوم 
یابد. در ایئن صئورت در هئر فئدائی  اینکه به شیء اول شیء دوم رهانده شده و خلاصی می

که  نده یا مفدی؛  ( مفدیچهار امر وجود دارد: الف( شخص فدیه ده به یا فدیه یا شیء 
که  شود؛  ( مفدی برای رهاندن شیء دیگری توسط مفدی اعطا می عنه یا همان شیءای 

کئئه قصئئد رهانئئدن مفئئدی بئئه خئئاطرش فدیئئه داده مئئی عنئئه از آن بئئه اعطئئای  شئئود؛ د( امئئری 
 به وجود دارد.  مفدی

گوسئفند سئوره صئافات، مفئدی حضئرت ابئراهیم 107در آیئه شئریفه  کئبش و  ، فدیئه 
کئه رهانیئدن اسئماعیل آسمانی، مفدی بئه آن قصئد  عنئه اسئماعیل و ذبئ  امئری اسئت 

بوده و شارع  است. ولی چون مقام فداء در امر ذب  مقام عبودیت و بندگی ابراهیم شده
باید فدیه را بپذیرد تئا فئداء محقئق شئود، جعئل فدیئه بئودن چیئزی بئرای چیئزی نیئز بئه اراده 

امتنانی بر عبد در مقام بندگی اسئت. پئس در آیئه مئذکور، فدیئه آوردن بئه خداونئد اوست و 
کئئبش بئئرای اسئئماعیل نسئئبت داده شئئده  اسئئت چئئون جعئئل الهئئی سئئب  فئئداء شئئدن 

 (.5/1۱: 1418است )بیضاوی،  بوده
کبش به جای اسماعیل که آیا آیه در مقام بیان فدیه  است  سؤال اساسی این است 
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رد فداء با آیه تطابق دارد  یا اینکه معنای دیگری از آیئه مئراد اسئت  و این توجیهات در مو
 نیست )نک. ادامه مقاله(. در هر حال آیه در مقام بیان فداء اسماعیل

کئئئه در  مئئئی بئئئه ولئئئد ابئئئراهیم مفسئئئرین غالبئئئا ضئئئمیر را راجئئئع داننئئئد و بنئئئابر اختلافئئئی 
)مقاتئئل بئئن سئئلیمان،  قمسئئتندات روایئئی و تئئاریخی وجئئود دارد برخئئی مرجئئع آن را اسئئحا

(. برخی نیز به 8/707: 1372دانند )طبرسی،  ( و برخی دیگر اسماعیل می3/۱15: 1423
که مقام بیان  را این دانسته مصداق آن نررداخته و علت عدم ذکر اسم فرزند ابراهیم اند 

 بئئه تسئئلیم او بئئه ذبئئ  ولئئد بئئوده و بیئئان نئئام فرزنئئد ابئئراهیم عظمئئت عبودیئئت ابئئراهیم
 (. 23/۱4تا:  لتی در غر  نداشته است )ابن عاشور، بیدخا

 طئور غالئ  بئر ذبئی  بئودن اسئماعیل بر اینکه روایات شیعی بئه رسد علاوه به نظر می
( روایات دال بئر مصئداق ضئمیر بئودن اسئحاق، در 8/707: 1372دلالت دارند )طبرسی، 
آیئئه بئئه همئئراه (. همننئئین سئئیاق 12/135: 1403اسئئت )مجلسئئی،  مقئئام تقیئئه صئئادر شئئده
گئئر در مقئئام بیئئان عظمئئت ابئئراهیم آیئئات قبئئل نشئئان مئئی کئئه ا در راسئئتای عبودیئئت  دهئئد 

کئئه اقتضئئای ذکئئر نئئام  اسئئت در مقئئام بیئئان عظمئئت فرزنئئد او نیئئز هسئئت و مقئئام، همئئانطور 
را برای تعظیم دارد ذکر نام فرزنئد او را نیئز دارد. مضئافا اینکئه سئیاق آیئات بعئد و  ابراهیم

که از او به قبل داستان ذ تعبیر شده و بشارت او به « غلام حلیم»ب ، مربوط به ولدی است 
کئه غئلام حلئیم  داده شده بود. ماجرای ذب  بشارت به اسئحاق نشئان مئی ابراهیم دهئد 

کئئئه مئئئورد امتحئئئان ذبئئئ  بئئئوده غیئئئر از اسئئئحاق اسئئئت و همئئئین قرینئئئه مکفئئئی از ذکئئئر نئئئام 
یازی بئه ذکئر اسئم نیسئت. در برخئی از است لذا مقام اقتضای ضمیر دارد و ن اسماعیل

یه از امام صادق به این خصوصیت سئیاق و تعئدد  روایات همانند روایت برید بن معاو
که بین دو بشئارت ابئرهیم ها اشاره شده بشارت چئه مقئدار  است؛ از حضرت سؤال شد 

: 141۱کننئد )بحرانئی،  است  حضئرت در جئوا  مقئدار پئن  سئال را بیئان مئی فاصله بوده
که نشان می4/۱21 دهد سائل از آیه شریفه بشارت متعدد و ولد متعدد فهمیده است به  ( 

کنئئد و حضئئرت نیئئز سئئؤال او را ناصئئحی  تلقئئی  همئئین خئئاطر چنئئین سئئؤالی را طئئرح مئئی
 اند. نفرموده
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‌«عظیم»به‌وصف‌«‌ذبح»و‌مصژ ق‌آن‌و‌ تصاف‌«‌ذبح»کارگیری‌لفظ‌‌.‌علت‌به1‌.2
کئه فدیئه  107مسئله دیگر در آیه شریفه  کئه چئرا بئه مئذبوحی  سوره صافات، ایئن اسئت 

اسئت. بئه عبئارت دیگئر چئون ذبئ  در ائاهر  اطلاق شئده« ذب »شود  واقع می اسماعیل
که ذبئ  عظئیم، فئداء اسئماعیل اسئت  مصدر است و از طرفی مفسرین معتقد هستند 

کئئردن نمئئی توانئئد فدیئئه بئئرای اسئئماعیل باشئئد چئئون هئئیچ  پئئس معنئئی مصئئدری یعنئئی ذبئئ  
عنئه سئنخیت و تناسئ  باشئد. پئس  تناسبی بین آنها وجود ندارد و باید بین فداء و مفدی

کسئر، مصئدر ثئانی اسئت و  لزوما مقصود از ذب ، شیء مذبوح است. علاوه بر اینکه ذب  به 
کئار مئی رود )ابئن عاشئور،  به اعتقاد مفسرین، غالبئا، مصئدر ثئانی بئه معنئی اسئم مفعئول بئه 

کئبش (. بنابرای23/۱8تا:  بی کئار رفتئه زیئرا  ن ذبئ  از ایئن جهئت بئه جئای لفئم مئذبوح بئه 
عنوان  است و این آیه در مقام جعل او به آسمانی قبل از اینکه ذب  شود فداء قرار داده شده

کئه اقتضئاء ذبئ  شئدن را داشئته باشئد بئرای موضئوع فئداء واقئع شئدن  فداء است و همئین 
کئه  بلکه منافات با جعل دارد و از آن کافی است و فعلیت وقوع ذب  نه تنها لازم نیست رو 

مذبوح فی حد نفسه دلالت بر فعلیت دارد ولی ذب  بر اقتضاء دلالت دارد بنابراین در این 
همئئین خئئاطر غالئئ  مفسئئرین در تفسئئیر آن از  اسئئت. بئئه اسئئتفاده شئئده« ذبئئ »آیئئه از لغئئت 
کئرده« مئا اعئددت للئذب »یئا « مایئذب »عبارت  ؛ 4/482: 1422، انئد )ابئن عطیئه اسئتفاده 
 (.2/340: 1480فراء، 

کئبش  کئه  ولی در مورد مصداق ذب ، تمامی مفسرین )شیعه و سنی( اتفئاق نظئر دارنئد 
گر چه در جزئیئات نئزول آن اخئتلاف نظئر وجئود دارد ولئی در اصئل  آسمانی مقصود است. ا
گوسئفند اعطئئائی الهئئی اسئئت اختلافئئی نیسئئت. در  کئئبش و  اینکئه مقصئئود از ذبئئ  عظئئیم، 

کبش حرف صحیحی نیست چئون حال گفتن ذب  و اراده مذبوح و شیءای همانند  که  ی 
کئئه در وجئئود  در صئئورتی مئئی کئئار رود و مقصئئود اسئئم مفعئئول باشئئد  توانئئد مصئئدر ثئئانی بئئه 

خارجی، مصدر با اسم مفعول اتحاد داشته باشد همانند خلق و مخلوق، لفم و ملفئو  و 
گرنئئئه اراده مفعئئئول از مصئئئدر مسئئئوغی ؛ 22: 1422)بهبهئئئانی، نخواهئئئد داشئئئت  غیراینهئئئا و 

(. پس ذب  به همان معنای حئدثی مقصئود اسئت و معنئی جئز حئدث 1۱8تا:  طهرانی، بی
کبش و قئوب از ذبئ  دچئار اشئکال اسئت. در ایئن صئورت  ذب  ندارد. در این صورت اراده 
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که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.  چیز دیگری مقصود است 
رو هستند، ابتئدا اینکئه  مفسران با دو پرسش اساسی روبه« عظیم»به « ذب »در اتصاف 

عظئئیم چئئه نئئوع صئئفتی بئئرای ذبئئ  اسئئت، حقیقئئی یئئا سئئببی اسئئت   دوم اینکئئه مقصئئود از 
عظیم بودن ذب  چیست  این دو پرسش به نحوی بئا یکئدیگر در ارتبئاط مسئتقیم هسئتند 

 د.که نوع دیدگاه در پرسش دوم در پاسخ به پرسش اول تأثیر مستقیم دار
کئه  مئن »این صفت، صفت حقیقی برای ذب  اسئت و عظمئت آن از آن جهئت اسئت 

داننئد و  (. برخی آن را صفت حقیقی ذب  می17/153: 1417است )طباطبائی، « عند الله
که ناار به  عظیم بودنش را از جهت مقبول بودن آن دانسته اند و برخی دیگر معتقد هستند 
کبیر  کبش است پس عظیم به معنی  کئه جسه  و عظیم الجسه است و برخی نیز معتقدنئد 

است و برخی دیگر آن را نعت سببی  چون عظیم البرکت است ذب  متصف به عظیم شده
گرفته به  کبش فداء برای شخص عظیم القدری قرار  که چون این  دانسته و معتقد هستند 

گئر ( و برخئی دی8/157: 1422است )ثعلبی نیشابوری،  عظیم به نحو سببی متصف شده
که رهایی نبی خداونئد از ذبئ   آن را عظیم به نعت سببی از جهت عظمت آثار دانسته اند 

 (.23/۱4تا:  است )ابن عاشور، بی شدن بوده
گوسفندی است  کبش و  بنابراین در اتصاف ذب  به عظیم با فر  اینکه مقصود از آن 

کئئرد، اخئتلاف وجئئود دارد و ایئن نشئئان کئه ابئئراهیم کئئه  مئی بئه جئئای فرزنئدش ذبئئ   دهئئد 
گوسئئفندی ایئئن چنینئئی بئئه عظمئئت، غریئئ  بئئه نظئئر مئئی رسئئد و نیئئاز بئئه توجیئئه و  اتصئئاف 

توضی  دارد و لا اقل آیه از این جهت، متشابه خواهد بود وگرنه این همه اخئتلاف در بیئان 
 آن وجود نداشت.

تئوان دلالتئی بئر هئیچ یئک از ایئن توجیهئات مئذکور  از طرفی بین مجموعه روایات، نمئی
کبش به عظمت یافت مگر روایتی از امام صادق برای که ااهرا دلالت دارد بئر  اتصاف 

کئه در مکئان مناسئبی  کبش است و عظمئتش از جهئت ایئن بئوده  اینکه ذب  عظیم همان 
کرده و رشد مناس  یافته است )صدوق،  که ایئن روایئت 2/231: 1413زندگی  (. درحالی 

کئرده تواند چنین دلالتی داشته باشد. علاوه نمی انئد  بر این با توجئه بئه آننئه مفسئرین بیئان 
کئه عئو  از اسئماعیل قئرار داده شئده در  آیه شریفه در مقام بیان عظمئت مئذبوحی اسئت 
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کئئه مفئئدی کئئه مئئذبوح از آن جهئئت  توانئئد دارای جایگئئاهی بئئالاتر از  بئئه اسئئت نمئئی حئئالی 
کئه در معنئی فئداء اشئاره شئد، باشئد و دیگئر اینکئه خصوصئ اسماعیل یتی بئرای همانطور 

که نیاز به بیان آن وجود  کبش را در نظر الهی عظیم نشان دهد تا جایی  ذب  وجود ندارد تا 
کئه  داشته و مقام وحی نیز اقتضای آن را داشته باشد یعنئی در جایگئاهی از اهمیئت باشئد 
گرفته و خداوند اخبار از عظمت آن را بر عهده بگیرد،  وحی الهی به بیان عظمت آن تعلق 

گئئئر عظمتئئئی هئئئم باشئئئد از ناحیئئئه اسئئئماعیل عئئئلاوه اسئئئت و بئئئه تبئئئع عظمئئئت  بئئئر ایئئئن ا
که مذبوح مذکور دارای عظمت است و این مطل  با ااهر وصف با و  اسماعیل است 

 توجه به اینکه اهور در حقیقی بودن دارد، منافی است.

وایات نگاه .2  «عظیم ذبح» معنی در ر
کتا  د روایات ذیل آیه شریفه جز حدیث امام رضا ، نئاار عیون الاخبئارو  خصالر 

است و نه تنها دلالت روشنی بر ابهامات تفسیری  به بیان مصداق فدیه و فرزند ابراهیم
کند. لذا  و شهادت ایشان نیز دلالت نمی آیه ندارد، بر نظارت آیه نسبت به امام حسین

ا روایات دیگر شود و سرس ارتباط این روایت ب بررسی می ابتدا حدیث شریف امام رضا
دهئئیم تئئا بتئئوانیم رابطئئه آیئئه شئئریفه بئئا فضئئیلت امئئام  و آیئئه شئئریفه را مئئورد بحئئث قئئرار مئئی

کنیم. حسین  را بررسی 
‌ ز‌ مام‌رضا‌خصال.‌بررسی‌رو یت‌1‌.2

کتا  1/54: 13۱2صدوق )  آورده است: خصال( در 
دِ بْنِ عُبْدُوسٍ الن َ  م َ ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ مَُُ ارُ رَضَِ  ی ُ سَابُورِ یْ حَد َ ثَنَا  الْعَط َ الُلَّه عَنْهُ قَالَ حَد َ

دِ بْنِ قُتَ  عَلِ ُ  م َ ضَا ی ُ سَابُورِ یْ بَةَ الن َ یْ بْنُ مَُُ ِ عْتُ الر    قُولُ یَ  عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ قَالَ سََِ
رَاارَ الُلَّه عَاا  َ وَ إَاال َ ِ بْاارَاِ  

َ
ااا م نْ  یَ لَ َ

َ
اعِ  ذْبَحَ رَكَااانَ یَاام ااذِ یااابْنِااهِ ِ سََْ

نَْ لَااهُ  یلَ الْكَاابَْ  ال َ
َ
م

نّ َ ِ بْرَاِ  یْ عَلَ  نْ  یُ هِ تَََ
َ
اعِ یَ م هُ لََْ یَ لَ بِ یكُونَ قَدْ ذَبَحَ ابْنَهُ ِ سََْ ن َ

َ
ؤْرَرْ بِاذَبْحِ الْكَابِْ  یُ دِهِ وَ م

ااذِ  ِ َ  قَلْااِ  الْوَاِ اادِ   رْإِااُ  یَ رْإِااَ  ِ َ  قَلْهِااهِ رَااا یَ رَكَانَااهُ  ِ 
عَاا  َ وُلْاادِهِ عَلَ یَاا یال َ

َ
دِهِ یَااهِ بِ یْااذْبَحُ م

وْحَى الُلَّه عَ  َ وَ إَل َ ِ لَ یَ فَ 
َ
صَائِِ  فَأ وَابِ عَلَ الَْ ْ لِ الث َ

َ
رْفََ  دَرَإَاتِ م

َ
ا یَاهِ یْ سْتَحِق َ بِذَِ كَ م

لْاِ  یُ ِ بْرَاِ   َْ حَا  ُ 
َ
لْ یَاكَ فَقَاالَ یْاِ لَ   رَنْ م َْ لَقْاتَ  َْ ِ رَاا  حَا  ُ ِ َ  َ ا رَب 

َ
هِاكَ یرِانْ حَهِ  قاا  ُ اوَ م

دٍ  م َ وْحَى الُلَّه تَعَاَ  ِ لَ  مَُُ
َ
حَ  ُ ِ لَ یْ فَأ

َ
 فَهُوَ م

َ
حَ  ُ ِ َ  َ یْ هِ م

َ
مْ نَفْسُكَ قَالَ بَلْ ُ وَ م

َ
رِنْ  كَ م
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حَ  ُ ِ لَ  نَفْسِ 
َ
مْ وُلْدُكَ قَالَ بَلْ وُلْادُهُ قَاالَ فَاذَبْحُ یْ قَالَ فَوُلْدُهُ م

َ
 كَ م

َ
لْااا  عَالَ م ُُ  یدِ یْاوُلْادِهِ 

وْ ذَبْحُ وُلْدِكَ بِ 
َ
وْإَُ  ِ قَلْهِكَ م

َ
عْدَائِهِ م

َ
لْاا  عَالَ یَ قَالَ  طَاعَتِ  دِكَ فِ یَ م ُُ ِ بَلْ ذَبْحُ وُلْدِهِ  ا رَب 
 
َ
وْإَُ  ِ قَلْبِ  یدِ یْ م

َ
عْدَائِهِ م

َ
ا رِایُ ا ِ بْرَاِ  یَ قَالَ  م َ َ َ

َ
ادٍ تَاتَقْتُلُ  فَنِن َ طَائِفَة  تَْ عُُ  م م َ اةِ مَُُ ر َ

ُ
نْ م

سَ  مَمَا یَْ الُْْ لْاا  وَ عُدْوَاًا   ُُ  ىسْاتَوْإِبُونَ بِاذَِ كَ تَاَ طِ یَ ذْبَحُ الْكَابُْ  وَ یُ  ابْنَهُ رِنْ بَعْدِهِ 
قْبَاالَ  یُ فَجَااعَِ  ِ بْاارَاِ  

َ
ااَ  قَلْبُااهُ وَ م   ىبْكِاایَ ِ ااذَِ كَ وَ تَوَإ َ

وْحَى الُلَّه عَاا  َ وَ إَاال َ
َ
ا یَااهِ یْااِ لَ  فَااأ

اعِ یْ  قَدْ فَدَ یُ ِ بْرَاِ   تَاهُ بِ یاتُ إََ عَاكَ عَالَ ابْنِاكَ ِ سََْ سَایَالَ لَاوْ ذَحَْ َ عِاكَ عَالَ الُْْ  وَ یِْ دِكَ بَِِ
صَائِِ  وَ ذَِ كَ قَاوْلُ الِلَّه عَا  َ وَ إَالَ  وَابِ عَلَ الَْ ْ لِ الث َ

َ
رْفََ  دَرَإَاتِ م

َ
وْإَبْتُ لَكَ م

َ
  قَتْلِهِ وَ م
 ؛یناهُ بِذِبْحٍ عَظِ یْ وَ فَدَ 

کئئه فرمودنئئد:  د: از امئئام رضئئایئئگو فضئئل بئئن شئئاذان مئئی چئئون خداونئئد »شئئنیدم 
که به جای فرزندش اسماعیل متعال ابراهیم کئه نئازل  را امر فرمود  کبشی را 

کنئئئئئد، ابئئئئئراهیم کئئئئئه ذبئئئئئ   فرمئئئئئود ذبئئئئئ   کئئئئئرد  از خداونئئئئئد تمنئئئئئی و خئئئئئواهش 
کبش به جئای ، فرزندش به دست خودش باسماعیل اشد و اینکه او را به ذب  
کئئه بئئه قلئئ   اسئئماعیل امئئر نفرمایئئد تئئا اینکئئه بئئه قلئئبش آن مصئئیبتی وارد شئئود 

که عزیزتر این فرزنداش را به دستش ذب  می کنئد وارد شئود تئا اینکئه بئه ایئن  پدری 
کنئد،  مصیبت استحقاق بالاتر این درجه از درجات اهل ثوا  بر مصائ  را پیدا 

کئه ای ابئراهیمبنئابراین  تئئرین  محبئو  خداونئد سئبحان بئه ایشئان وحئئی فرمئود 
بلا فاصله جوا  داد: ای پروردگار مئن خلقئی  خلق من نزد تو کیست  ابراهیم

ای پئس خداونئد متعئال  در نزد مئن نیافریئده تر از حبی  تو، محمد را محبو 
 راهیمداری یئئا او را  ابئئ بئئه ایشئئان وحئئی فرمودنئئد: خئئودت را بیشئئتر دوسئئت مئئی
تئئر اسئئت. خداونئئد متعئئال  جئئوا  داد: بلکئئه ایشئئان در نئئزد مئئن از خئئودم محبئئو 

جئوا  داد:  تر است یئا فرزنئد خئودت  ابئراهیم فرمود: فرزند او پیش تو محبو 
بلکئئه فرزنئئد ایشئئان، خداونئئد متعئئال فرمئئود: ذبئئ  فرزنئئد او از روی الئئم بئئه دسئئت 

ذب  فرزنئدت بئه دسئت خئودت در  آورد یا دشمنانش قل  تو را به بیشتر به درد می
جوا  داد: ای پروردگار مئن بلکئه ذبئ  فرزنئد ایشئان  مقام طاعت من  ابراهیم

آورد. خداونئد متعئال فرمئود: ای  به دست دشمنانش قل  من را بیشئتر بئه درد مئی
گمئان مئی ابراهیم کئه  گروهئی  که طائفئه و   کننئد از امئت محمئد به درستی 

کشئئت فرزنئئد او را بعئئ هسئئتند حسئئین د از ایشئئان از روی الئئم و جفئئا خواهنئئد 
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کئئبش را ذابحئئی ذبئئ  مئئی کئئه  سئئب  ایئئن عمئئل لایئئق سئئخط و  کنئئد و بئئه همئئانطور 
کرد و قلبش بئه درد  غض  من خواهند شد، پس ابراهیم به خاطر این امر جزع 

گریان شد. پس خداوند متعال فرمود: ای ابراهیم که جزع تو بر  آمد و  به تحقیق 
کردنت  را در فر  ذب  او به دست خودت را به لفرزندت اسماعی سب  جزع 

و قتل ایشان را فدیه دادم و بالاترین درجات ثوا  بر مصیبت را بر تو  بر حسین
فرمودنئئدو و همئین اسئئت معنئئی قئئول خداونئئد  واجئ  داشئئتم حو حضئئرت رضئئا

که فرمود: وَ فَدَ  ٍ  عَظِ ی  متعال   «.مٍ یناه  بِذِب 

کئه امئامی این روایت از جهت سند  ااهرا دچار اشکال نیست چون فضئل بئن شئاذان 
کئرده ( و علئی بئن محمئد 307: 13۱5انئد )نجاشئی،  ثقه است و وی را جلیل القدر معرفی 

کشی بئر  که  گردان و ملازمان فضل بوده؛ از محدثانی است  که از شا بن قتیبه نیشابوری نیز 
کئرده اسئت  گئئزارش  کئرده و ایئئن اعتمئاد را نجاشئی  تئئوان  (. لئذا مئی254)همئئان، او اعتمئاد 

کشی و عدم اعترا  نجاشی را دلیل بر وثاقت او دانست؛ عئلاوه ای از  بئر ایئن عئده اعتماد 
کئئرده (. عبئئد الواحئئد بئئن 5/4۱۱: 1414انئئد )نمئئازی،  معاصئئرین نیئئز بئئه وثاقئئت او تصئئری  

کئئه از مشئئایخ صئئدوق اسئئت و وی را در مشئئیخه خئئود ذکئئر  محمئئد بئئن عبئئدوس نیشئئابوری 
کئرده اسئت  او نقل می ( از11/38تا:  و خویی )بیت کرده اس کند به اینکه صدوق تصئری  

که او در نزد من اص  است و این اص  بودن ناار به وثاقت است ولی خویی معتقد است 
که بر بیشتر از حجیت روایتش در نزد صدوق دلالئت نئدارد. بئا ایئن وجئود همئین مقئدار در 

کافی است و صدوق  نیز از مشایخ ثلالث است و جای بحثی وجود صحت روایت مذکور 
یم. با توجئه بئه  ندارد. به هر حال سند این روایت قابل خدشه نبوده و به دلالت آن می پرداز

کرد: مضامین روایت شریفه می  توان نکات زیر را استخرا  
بئه جئای مصئیبت بئر فرزنئد، بعئد از فدیئه  فداء بودن حزن بر مصای  امام حسین. 1

فدیه قئرار داد و او  ی ذب  فرزند مطرح شده یعنی خداوند برای فرزند ابراهیمکبش به جا
کنئئئد. خداونئئد در مواجهئئئه بئئئا  کئئبش را بئئئه جئئای فرزنئئئدش قربئئانی  کئئئرد بئئه اینکئئئه  را مئئأمور 

را فدیئه و عئو  حئزن بئر مصئیبت  حزن بر مصائ  امئام حسئین درخواست ابراهیم
 قرار داد. ذب  ولد به دست خود ابراهیم
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کئئه تنهئئا از ایئئن طریئئق  امئئر بئئه ذبئئ  اسئئماعیل. 2 بئئه غئئر  تحصئئیل مقامئئاتی بئئوده 
گاهی داشته اسئت و فئداء بئرای اسئماعیل شده و ابراهیم حاصل می از منظئر  به آن ا
که ترفیع در بندگی بوده، دور می ابراهیم  کند. او را از این مقامات 

به در جات بالاتر  یمباعث ایجاد و رسیدن ابراه حزن بر مصای  امام حسین. 3
عبودیت نسبت به حزن بر مصائ  ذب  فرزند بوده و به ابتلاء بئه آن قئر  بیشئتری حاصئل 

گاهی نداشته است. شده و ابراهیم می  به آن آ

به مقامات  ااهرا روایت دلالت دارد بر اینکه امر به ذب  فرزند، برای توجه ابراهیم. 4
که باتوجه به روایات (. 170-1۱8تا:  همان مقام امامت است )طهرانی، بی بندگی تام بوده 

کئردن  راه ورود به آن مقامات ابتلائات سخت است. فدیه به جئای ذبئ  فرزنئد بئرای آمئاده 
کس  آنهاست بئه وسئیله معرفئت یئافتن وی بئه  ابراهیم و فعلیت یافتن لیاقت او برای 

. زیئرا آننئه بئه ابئتلاء بئه شئود اینکه این مقامات به ذب  فرزند و مصیبت بئر او حاصئل نمئی
کس  می شود صبر بر مصیبت وارد بر محبو  خود انسان است. صبر بر حزن آن  ذب  ولد 

کئردن محبئو  خئدا بئر هئر آننئه محبئو  خئود  که محبئو  خئدا اسئت بعئد از مقئدم  کس 
 انسان است.

وَ »فرماینئد:  انئد و مئی صئافات دانسئته 107توضئی  آیئه  این بیان را حضئرت رضئا. 5
ل  الِله عَزَّ وَ جَلَ ذَلِ  ٍ  عَظِ ی  وَ فَدَ   كَ قَو   «.میناه  بِذِب 

که شئهادت امئام حسئین. ۱ که ذب  عظیم  اسئت سئب   اهور روایت در این است 
بتواند به حزن و جزع بر مصائ  آن به مقامئات بنئدگی تئام نائئل  شده تا همانند ابراهیم

کئه ذبئ  ولئد شود و نیازی به ذب  فرزند برای دسترسی به مقاما ت نداشئته باشئد در حئالی 
که حزن و جزع بر امام حسین نمی  رساند. می تواند او را به مقامی برساند 

کبش به بنابراین با توجه به حدیث شریف امام رضا عنوان  این آیه ناار به قرار دادن 
گرچه سیاق آیات سابق بر این آیه چنین دلالتئی دارد.  فداء برای اسماعیل بئه نیست؛ ا

سوره صافات دلالت بر امر به ذب  و فدیه  10۱تا  101تر آیات سابق یعنی از آیه  عبارت واض 
اسئت. برخئی از روایئات  ای بعد از جریان فدیه اسماعیل ناار به واقعه 107دارد ولی آیه 

 آمده است: عنوان مثال در روایتی طویل از امام صادق نیز به این مطل  اشاره دارد به
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 أفا  رن عرفات بات عل امشععر الْارام و ی   حیثم أرره اللَّه بالذبح فنن إبرا  ......
ماان إتاحا  حاا بوالدااه تاااه فلااا   ذبح ابناه إتاحا یالنوم أن   و فع  فرأى ف و قاد 

ت و احتاه  اللااا م یاااله  اًتهاى إ  راانّ اراى ا ااار   او و أ لااه و أرار أ لااه فسااات إ 
مااا حكاى اللَّه فاًطلق به إ  روض  ا ار   إنی ا بانّیا»  الوتطى فاتتعااا ابناه و قاال 

ى ف مااا أرارك « أذحك فاًظر را ذا ارى امشنام أنی أا ماا حكاى اللَّه اراك  فقال اللا م 
و تالاا مرار اللَّهو و  «نیإن شاا  اللَّه ران الصااب  ا أبات افعال راا ااؤرر تاتجدنییا»  اللَّه به
د أن أذحه فقاال تاهحان اللَّه  یللا م قال أرد رن  ذا ای را ا یا إبرا یخ فقال: یأقهل ش

نیی  فقال إبرا یعص اللَّه طرفة عیاذبح غ را لَ  نهااك یبذلك فقاال رباك   إن اللَّه أرر
 ذا امشهلغ  او  بللانّ یلك إن الذی ویطانو فقال له إبرا یعن ذلك و إنما أررك بهذا الع

نی یالااذ طان ی رااا أراارك بهااذا إو العاافقااال و و اللَّه أذنی وقاا  ف یبااه و الكاا م الااذ أراار
ملاااك ثم عاارم إباارا یفقاال إباارا   إًااك إرااام یا إباارا یاا عاال الاذبحو فقااال ی و و اللَّه و أ

كلاه و أقهل إ  اللا م فاتتعاااه یقتدى بك و إًك إن ذحته ذبح الناس أوود   فل  ی
فقااال  وثااای و شااد ىا أباات  اار وإ اایااعااا مراار اللَّه قااال اللااا م یالااذبح فلاااا أتاالاا م ف
وم فرراى لاه بقرطاان الْاااا یك الیالوثا  ر  الذبح و و اللَّه و أمع اا عل ا بنّی یإبرا 

  ة فوضااع ا عاال حلقااه و افاا  اأتااه إ  الساااا  ثم اًتحااىیااه و أْااذ امشدیااثم أضاجعه عل
و أثااا اللاا م  ریاة عل قفا ا و اإتار الكاه  ران قهال ثهیل امشدیة فقل  إهرئیه امشدیعل

 یا إبارا یاأن »  فیره رسجد الخیرن رس یته و وض  الكه  ركان اللا م و ًودرن تح
ؤ ماذلك  اعیاقد صدقت ال  : 3131)قماىو  «ی إن  اذا  او الاه   امشهایامشحسان یا إًاا 

2/222-222.) 

کبش به جای فرزند ابرهیم مربئوط بئه  با توجه به این روایات واقعه ذب  فرزند و فداء 
که در این روایت، داسئتان  107آیات قبل از آیه  سوره صافات است. به همین علت است 

امر به ذب  و فدیه قرار دادن خداوند متعال برای فرزنئد مربئوط بئه آیئات قبئل دانسئته شئده و 
هئیچ  اند. بنابراین روایت امئام رضئا آن آیات را شاهد ماجرا تلقی فرموده امام صادق

را حمل بر باطن آیه  لازم باشد روایت امام رضا ندارد تا منافاتی با روایت امام صادق
 را ناار به ااهر آیه بدانیم. کنیم و روایت امام صادق

کتا   ممکن است برخی از احادیث مثل خبر امام صادق را منافی  من لایحضردر 
 است: نقل شده با بیان مذکور بدانیم. از امام صادق
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ادُِ      وَ تُئِلَ الص َ
َ
رَادَ  ِ یْ م

َ
نْ  یُ بْرَاِ  نَ م

َ
اا یَ م مْرَِ  الْوُتْاطَى وَ لَ َ ذْبَحَ ابْنَهُ فَقَالَ عَلَ اْ َ

رَادَ ِ بْرَاِ  
َ
نْ  یُ م

َ
اَ  إَبْرَئِ  ذْبَحَ ابْنَهُ یَ م

دْ  لُ یاقَل َ ةَ وَ اإْتَار َ الْكَابَْ  رِانْ قِبَالِ یَاالُْ
تِهِ وَ وَضَاَ  الْكَابْ یثَهِ  سَارَِ  رَسْاجِدِ یْ رِانْ رَ  یَ َ  رَكَاانَ الْلُااَ مِ وَ نُاودِ رٍ وَ اإْتَر َ الْلُاَ مَ رِنْ تَحْ
نْ   فِ یْ الْخَ 

َ
ؤْ یُ ا ِ بْراِ  یم ُ ُ قْتَ ال اعِ ی قَدْ صَد َ مَاذِ كَ َ ْ ا  حْسِانِ  یا ِ ن َ اوَ الْابَ ُ  یَ الُْ  ِ ن َ  اذا وَُ

هِ  رْلَحَ  عْنِّ یَ   یٍ ناهُ بِذِبْحٍ عَظِ یْ  وَ فَدَ یُ الُْ
َ
مُالُ فِ یَ تَاوَادٍ وَ  فِ  شِ یَْ بِكَبٍْ  م

ْ
نْظُارُ یَ تَاوَادٍ وَ  أ

مَانَ  بُولُ فِ یَ تَوَادٍ وَ  بْعَرُ فِ یَ تَوَادٍ وَ  فِ  نَ فَحْلٍ وَ  َُ قْ
َ
بَعِ یَ رِ  رْتَُ  فِ یَ تَوَادٍ م رْ

َ
ةِ م ن َ  یَ اِ  اْ َ

 (.2/213: 3231عَارا )صدو و 

که امام با توجه به این روایت، حاصل می و توضئی  ذبئ  عظئیم  درصئدد بیئان شود 
کبش امل  تفسیر فرموده لیکن با توجه به روایت دیگئری « یعنی»است و آن را با عبارت  به 

وجئود « یعنئی»که در مضئامین بئا روایئت مئذکور تناسئ  دارد نئه تنهئا لغئت  از امام رضا
کبش ندارد. که سیاق روایت نیز دلالتی بر تفسیر ذب  عظیم به   ندارد 

 ند:فرمای می امام رضا
سَنِ عَلَِ  بَا الَْْ

َ
لْتُ م

َ
ضَا تَأ ِ ابِ ِ  بْنَ رُوسََ الر 

بِ  عَنْ رَعْانَّ قَاوْلِ الن َ نَاا ابْانُ الاذ َ
َ
 یِْ حَ یص م

اعِ  عْنِّ یَ قَالَ  لِ یَ لَ بْنَ ِ بْرَاِ  یِ سََْ اعِ  لِ ی الْخَ اا ِ سََْ ر َ
َ
لِاِ  م ط َ لُ فَهُاوَ یاوَ عَبْدَ الِلَّه بْنَ عَبْدِ الُْ

لِااالْلُااَ مُ  ااذِ یُ الَْْ
اارَ الُلَّه بِااهِ ِ بْاارَاِ   ی ال َ ااعْ   یَ بَع َ اا بَلَااغَ رَعَااهُ الس َ ى ِ نی ِ  ا بُاانَّ َ یااقااالَ  ىَ فَلَم َ ا

َ
 فِ   م

نی ِ 
َ
نامِ م كَ فَانْظُرْ را ذا تَرى الَْ ذْحَُ

َ
بَتِ افْعَلْ را تُؤْرَرُ وَ لََْ یقالَ   م

َ
بَاتِ افْعَالْ یَاقُالْ لَاهُ یَ ا م

َ
ا م

 
َ
ابِ ِ  تَتَجِدُنِی   تَ یْ رَا رَم هِ فَادَاهُ الُلَّه   نَ یِ نْ شاَ  الُلَّه رِنَ الص َ ا عََ مَ عَلَ ذَحِْ   یٍ بِاذِبْحٍ عَظِا  فَلَم َ

رْلَحَ 
َ
مُلُ فِ یَ   بِكَبٍْ  م

ْ
بُاولُ یَ تَاوَادٍ وَ  فِ  شِایَْ تَاوَادٍ وَ  نْظُرُ فِ یَ تَوَادٍ وَ  عْرَبُ فِ یَ تَوَادٍ وَ  أ

مَانَ  بْعَرُ فِ یَ وَ  بَعِ یَ رِ  رْتَُ  قَبْلَ ذَِ كَ فِ یَ تَوَادٍ وَ  رْ
َ
ةِ م ن َ مَ رِانْ رَحِاِ  یَ اِ  اْ َ َُ ا َْ  عَارا  وَ رَا 

مُنْ فَكَانَ  ِ  ا قَالَ الُلَّه إَل َ وَ عَ  َ لَهُ  َ نْثََ وَ ِ نّ َ
ُ
اعِ  یَ فْدِ یَ م  رَاا یبِهِ ِ سََْ

انّ  فَهُاوَ یُالَ فَكُال ُ ذْبَحُ بِِِ
سََْ یَ فِدْ  بِ یَ وْمِ الْقِ یَ لَ ِ َ  یاعِ ةٌ لِِِ حَدُ الذ َ

َ
 (.3/23: 3132..... ) صدو و  یْ حَ یارَةِ فَهَذَا م

روایئئت محئئل بحئئث صئئادر شئئده و  در ایئئن روایئئت شئئریف بئئا توجئئه بئئه اینکئئه از امئئام
روایت محل بحث به جهت صراحت و ااهریئت در مفئاد مقئدم بئر ایئن روایئت و مفسئر آن 

گفت مقصود امام ر میاست لذا با توجه به این خب کئه  توان  در روایت مذکور این اسئت 
کئرد بئه سئب  ذبئ  عظئیم، ذبئ   چون خداوند عزم ابراهیم» بر ذب  فرزندش را مشاهده 

کبشی فدیه داد کبش، باء تفدیه یا عئو  اسئت و بئاء در ذبئ  «. فرزند را به  بنابراین باء در 
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لََ  » عظیم، باء سببیت تا جمع بین روایات باشد بنابراین م 
َ
شٍ أ ٍ  عَظِ »بدل از « بِکَب  « مٍ یبِذِب 

یئئئا از ناحیئئئه راوی بئئئه روایئئئت اضئئئافه « یعنئئئی» نیسئئئت. پئئئس در روایئئئت امئئئام صئئئادق
ایئن  است. با توجه به اینکه مضمون دو روایت مشابه است و در روایئت امئام رضئا شده

ٍ  »به است نه مفسر  لفم وجود ندارد یا اینکه این لفم مفسر مفدی  «.مٍ یعَظِ  بِذِب 
ٍ  عَظِئ»( نیز احتمئال سئب  بئودن بئاء در 227-44/22۱: 1403مجلسی ) را در « مٍ یبِئذِب 

تئئرین فئئر  بئئا وجئئود روایئئت  محئئل بحئئث داده و آن را محتمئئل ذیئئل روایئئت امئئام رضئئا
دانسته است. اما روایاتی ائاهرش تفسئیر و تبیئین مصئداق شئخص مئذبوح اسئت  امام

 :همنون روایت امام صادق
 (.2/223: 3131)قمىو « لیإسَاع»: تألناه عن صاح  الذبحو فقال: قال

گرچه در مقام تعیین فرزند ابراهیم اسئت ولئی هئیچ دلالتئی بئر  این دسته از روایات ا
کند. این سوره ندارد و نمی 107مفاد آیه   تواند در دلالت آیه مذکور نقشی را ایفاء 

تئئا  101دهئئد. از آیئه  ز دو اتفئاق خبئئر مئیسئوره صئئافات ا 107تئئا  101ت ابنئابراین سئئیاق آیئ
کئبش خبئر مئی داستان امر ابراهیم10۱ از  107دهئد و در آیئه  به ذبئ  و سئرس فئداء آن بئه 

 1دهئد. به مقامات عالیه بندگی بدون ذب  فرزند خبر می علت و سب  رسیدن ابراهیم
کئبش را کنئد بئر اینکئه خداونئ و آیئات قبئل از آن دلالئت مئی 107بنابراین ائاهر آیئه  د متعئال 

و فداء برای او قرار داد؛ چون غئر  از ذبئ  ولئد بئه طریئق اقئوی و  عو  ذب  اسماعیل
شئد و  حاصئل مئی اعلی توسط ابتلاء او به مصائ  شئهادت و ذبئ  شئدن امئام حسئین

کئه ابئراهیم ایئن قابلیئت را بئا عئزم بئر ذبئ  و  برای رسیدن به ایئن مرتبئه قابلیئت لازم بئود 
یئئای خئئو کئئرده بئئود و بئئه مقئئام تصئئدیق رو د و پئئذیرش ایئئن بئئلاء مبئئین در راه خداونئئد فئئراهم 

کئئه در راه خداونئئد روا  کئئه اقتضئئای جئئزاء دارد رسئئید و لئئذا بئئه سئئب  احسئئانی  محسئئنین 
کئئبش تقلیئئل داد و او را بئئه ابئئتلاء بئئه  داشئئت، خداونئئد امئئر خئئود را بئئرای او بئئه مقئئدار ذبئئ  

                                                     
لامٍ حَلِیمٍ . 1 نَاه  بِغ  ر  ر  مَئاذَا تَئرَ  قَئالَ  ﴾١٠١﴿فَبَشَّ ظ  ئکَ فَئان  بَح  ذ 

َ
ئی أ نِّ

َ
مَنَئامِ أ رَ  فِئی ال 

َ
ئی أ نَیَّ إِنِّ یَ قَالَ یَا ب  ع  ا بَلَغَ مَعَه  السَّ بَئتِ  فَلَمَّ

َ
 یَئا أ

ئابِرِینَ  نِی إِن  شَئاءَ الله  مِئنَ الصَّ مَر  سَئتَجِد  ئؤ  عَل  مَا ت  جَبِئینِ  ﴾١٠١﴿اف  ئه  لِل  ئلَمَا وَتَلَّ س 
َ
ئا أ ئرَاهِیم   ﴾١٠١﴿فَلَمَّ ن  یَئا إِب 

َ
نَئاه  أ قَئد   ﴾١٠١﴿وَنَادَی 

سِنِینَ  ح  م  زِی ال  کَذَلِکَ نَج  ا  یَا إِنَّ ؤ  تَ الرّ  ق  وَ  ﴾١٠١﴿صَدَّ بِین   إِنَّ هَذَا لَه  م  بَلاء  ال  ٍ  عَظِیمٍ  ﴾١٠١﴿ال  نَاه  بِذِب   ﴾١٠١﴿وَفَدَی 
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گئر ایئن ذبئ مصائ  امئام حسئین   عظئیم نبئود هئیچ راه و فرضئی بئرای جئزاء داد. پئس ا
به مقامات عالیه بندگی تا آن درجات وجود نداشئت مگئر ذبئ  فرزنئد و  رسیدن ابراهیم

کئئه ایئئن مقئئدار از مصئئیبت هئئم بئئه ماننئئد مصئئیبت بئئر  مصئئیبت زده شئئده بئئه آن در حئئالی 
کارگشا و رساننده نبود. در نهایت آیه در مقام بیان عظمت ذب  و  مصائ  امام حسین
که هیچ چیزی حتی مصئیبت بئر مصئائ   است و نشان می شهادت امام حسین دهد 

تواند انسان را به مقامات عالیه بندگی همنون مصیبت زدگی به مصئائ  امئام  فرزند نمی
 برساند. حسین

کئه روایئت امئام رضئا با توجه به آننئه بیئان شئد مئی گرفئت  نئاار بئه ایئن  تئوان نتیجئه 
کئئه در آیئئه  بئئه، امئئام  کنئئد و مفئئدی بئئه را بیئئان مئئی ذبئئ  عظئئیم، مفئئدیعبئئارت 107نیسئئت 

محتا  به توجیهات مرحوم مجلسئی در  است تا برای اعظم بودن اسماعیل حسین
ذیئئل روایئئت باشئئیم. لئئیکن علامئئه مجلسئئی بعئئد از بیئئان آن توجیهئئات دیئئدگاه خودشئئان را 

که می درباره نظارت روایت بر آیه بیان می    نگارنده باشد.تواند موید برای توضی کند 
نویسئد: اشئکالاتی بئر ایئن خبئر وارد  ذیل ایئن روایئت مئی بحار الانوارمرحوم مجلسی در 

گر مقصود از ذب  عظیم شهادت امام حسئین عنئه  باشئد، مفئدی شده، از جمله اینکه ا
تئئر از  بئئه، مقئئام والاتئئری داشئئته باشئئد، زیئئرا ائمئئه صئئلوات الله علئئیهم شئئریف نبایئئد از مفئئدی

کسئانی غیئر از  شئود مقئام پئایین اولی العزم بودند، پئس چگونئه مئیپیامبران  تئری نسئبت بئه 
کلمه فداء، عو  آوردن چیزی است با چیئز  انبیا داشته باشند  با اینکه ااهر استفاده از 

کئئه اهمیئئت و ارزش پئایین کئئه چئئون حسئئین تئئری از آن دارد. جئئوا  مئئی دیگئری  از  دهئم 
بئئه وجئئود  شئئد، پیئئامبر ذبئ  مئئی گئئر اسئئماعیلبئئوده، بنئئابراین ا فرزنئدان اسئئماعیل

کئه از نسئل اسئماعیل نمی بودنئد. بئه همئین جهئت در  آمد و همین طور ائمه و پیامبران 
که حسینعو  ذب  اسماعیل  باشد قرار داده شد.  ، ذب  یکی از فرزندان او 
شده باشد در روایت وارد نشده، بلکه آمده اسئت  فدای اسماعیل اینکه حسین

گریه ابراهیمکه  گریه بر حسینبر اسماعیلجزع و  تعویض شئد. ائاهرا  ، با جزع و 
کئه  بر این اساس، فداء معنای اصئلی خئود را نئدارد بلکئه معنئای آن تعئویض اسئت. وقتئی 
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گریه بر مصیبت فرزنئد افسئوس خئورد، خداونئد  حضرت ابراهیم بر از دست دادن ثوا  
که ثوا  و ارزش بی گریه بر مصیبت این ثوا  را با امری  که همان  کرد  شتری داشت عو  

کشئئته  بئئود. نتیجئئه اینکئئه شئئهادت حسئئین 7حسئئین امئئری قطعئئی و مقئئرر بئئوده و بئئرای 
کردیم، در این  نبوده نشدن اسماعیل که آن اشکال وارد باشد. بر اساس آننه ذکر  است 

فئدیناه بجئزع »آیه دو احتمئال وجئود دارد: اول اینکئه مضئاف را در تقئدیر بگیئریم و بگئوییم 
که باء سببیه باشد یعنی « مذبوح عظیم الشأن فدیناه بسب  مذبوح عظیم بأن »و دوم این 

گرفئت و یئا بایئد از بئا  مجئاز در « جزع علیئه و در هئر دو تقئدیر یئا بایئد مضئاف را در تقئدیر 
 (.227-44/22۱: 1403اسناد باشد )مجلسی، 

کلئ ی روایئت نئاار اسئت بئه اینکئه ذبئ  با توجه به این توضی  از علامه مجلسی به طور 
بئر  به پس نیاز به توجیه بیان اعظمیت اسئماعیل است نه مفدی عظیم سب  فداء بوده

نیسئت. از طرفئی چئون سئیاق  با توجه به برتری ایشان بر اسئماعیل ذب  امام حسین
کمک روایات نشان می کئبش بئرای اسئماعیل آیات با  کئه فدیئه آمئدن  مفئاد آیئات  دهئد 

است و آیه مذکور برای بیان علت فدیئه اسئت پئس بیئان علامئه مجلسئی و  107ر آیه مقدم ب
 رسد. توجیه ایشان، امری مقبول و شایسته به نظر می

 نتیجه
اند و بئا توجئه بئه روایئات موجئود  صافات آورده 107با توجه به آننه مفسرین در ذیل آیه 

کئه در جمئع و توضئی  روایئات و گرفئت  در ذیل این آیه و تأملاتی  ارتبئاط آنهئا بئا آیئه انجئام 
کئه:  قاطبئئه مفسئرین مقصئئود از ائاهر ایئئن آیئه را بیئئان فئداء قئئوب بئه جئئای  -1مشئخص شئئد 

گوسفند دچار اخئتلاف و توجیهئات دور از  دانسته اسماعیل اند و در بیان عظمت این 
هئئیچ یئئک از مفسئئرین ائئاهر آیئئه را نئئاار بئئه جریئئان شئئهادت امئئام  -2انئئد؛  مقصئئود آیئئه شئئده

اشئئاره  انئئد و غالئئ  آنهئئا نیئئز بئئه ارتبئئاط آیئئه مئئذکور بئئا شئئهادت امئئام ندانسئئته حسئئین
اشئاره بئه ارتبئاط آیئه بئا شئهادت امئام  روایت مرحئوم صئدوق از امئام رضئا -3اند؛  نکرده
هستند یا در مقام فدیئه  دارد و ما بقی روایات یا در مقام تعیین فرزند ابراهیم حسین

گوسفن برای اسماعیل د آسمانی و خصوصیات آنکه نوعا در توضی  آیات قبل بئوده به 
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آیئات  -4شئود؛  و هیچ دلالتی بر آیه محل بحث ندارند لذا منافاتی بین روایئات دیئده نمئی
کبش به جای فرزند ابراهیم 10۱تا  101 که  107است و آیه  با توجه به روایات ناار به فداء 

به مقامات تام عبودیئت  یدن ابراهیممورد بحث است ناار علیت فداء و چگونگی رس
کئئه داسئئتان ذبئئ  فرزنئئد و فئئداء در واقئئع مقدمئئه بئئرای ایئئن مرحلئئه و توفیئئق  و امامئئت اسئئت 

و ذب  عظیم و نیل به آن مقامئات اسئت؛  مصیبت زده شدن او بر مصائ  امام حسین
باشئد توانئد تفدیئه یئا عئو   با توجه به مفاد روایئت رضئوی نمئی« بذب  عظیم»در « باء» -5

 بلکه باء سببیت تناس  بیشتری دارد.

 منابع

 ، بیروت، موسسه التاریخ.التحریر و التنویرتا(،  ابن عاشور، محمد بن طاهر )بی _
المحئئرر الئئوجیز فئئی تفسئئیر الکتئئا  ق(، 1422ابئئن عطیئئه اندلسئئی، عبئئدالحق بئئن غالئئ  ) _

 ، تحقیق عبدالسلام عبدالشامی محمد، بیروت، دارالکت  العلمیه.العزیز
 ، تهران، بنیاد بعثت.البرهان فی تفسیر القرانق(، 141۱بحرانی، هاشم بن سلیمان ) _
، تحقیئئئق محمئئئد انئئئوار التنزیئئئل و اسئئئرار التاویئئئلق (، 1418بیضئئئاوی، عبئئئدالله بئئئن عمئئئر ) _

 عبدالرحمن المرعشلی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
کشئف و البیئئان فئی تفسئئیر الق(، 1422ثعلبئی نیشئابوری، ابئئو اسئحاق احمئئد بئن ابئئراهیم ) _

 ، تحقیق ابومحمد بن عاشور، بیروت، دار احیاءالتراث العربی.القرآن
 ، بیروت، دارالقلم.مفردات الفا  القرآنق(، 1412راغ  اصفهانی، حسین بن محمد ) _
کبئر غفئاری، الخصئالش(، 13۱2صدوق )ابن بابویه(، محمد بن علئی ) _ ، تحقیئق علئی ا

 قم، جامعه مدرسین.
کبئر غفئئاری، قئم، دفتئئر مئن لایحضئره الفقیئئهق(، 1413) _________________ _ ، تحقیئق علئئی ا

 انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
، قئئئم، دفتئئر انتشئئئارات المیئئزان فئئئی تفسئئیر القئئرآنق(، 1417طباطبئئائی، محمئئد حسئئئین ) _

 اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
، تحقیق محمد جواد ن فی تفسیر القرآنمجمع البیاش(، 1372طبرسی، فضل بن حسن ) _
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 بلاغی، تهران، ناصر خسرو.
، تحقیئق احمئد قیصئر عئاملی، التبیان فی تفسئیر القئرانتا(،  طوسی، محمد بن حسن )بی _

 بیروت، داراحیاء التراث العربی.
، اهئواز، انتشئارات مکتبئه دارالعلئم ایئت الله الولایه و المقتلتا(،  طهرانی، شیخ هادی )بی _

 ی.بهبهان
یئئاد ) _ یئئا، یحیئئی بئئن ز ، تحقیئئق احمئئد یوسئئف نجئئاتی، معئئانی القئئرانم(، 1480فئئراء ابوزکر

 محمد علی نجار و عبدالفتاح اسماعیل، مصر، دارالمصریه.
، قئم، المصباح المنیر فی غری  الشرح الکبیئر للرافعئیق(، 1414فیومی، احمد بن محمد ) _

 دارالهجره.
، تحقیئق طیئ  موسئوی جزایئری، قئم، مئیتفسئیر القش(، 13۱3قمی، علئی بئن ابئراهیم ) _

 دارالکتا .
، تحقیئق عبئدالله محمئود تفسئیر مقاتئل بئن سئلیمانق(، 1423مقاتل بن سئلیمان بلخئی ) _

 شحاته، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
، قئئم، موسسئئه النشئئر الاسئئلامی فهرسئئت نجاشئئیش(، 13۱5نجاشئئی، احمئئد بئئن علئئی ) _

 التابعه لجامعه المدرسین.
، غرائئئ  القئئران و رغائئئ  الفرقئئانق(، 141۱نیشئئابوری، حسئئن بئئن محمئئد ) نظئئام الئئدین _

 تحقیق زکریا عمیرات، بیروت، دار الکت  العلمیه.
، تهئئران، ناشئئر مسئئتدرکات علئم رجئئال الحئئدیثق(، 1414نمئازی شئئاهرودی، شئئیخ علئئی ) _

 فرزند مولف.
 




